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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه فرهیختگان شـــنبه هر هفته با خبرها و روایت هایی از روزنامه ها و رســـانه های سال های 
گذشـــته در همان هفته »حافظه« تاریخی شـــما را به چالش می کشد.  مروری بر وقایع 25  بهمن تا اول اسفند 

در شماره امروز از نظر می گذرد.
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

روزشمار پیروزی انقلاب اسلامی )بهمن 57(
25 بهمن

1357/پایاناعتصاباتعلیهرژیمطاغوت

با فرمان امام خمینی کلیه اعتصابات دوران مبارزه با سلطنت پهلوی در روزهای پیروزی انقلاب پایان یافت. 

1367/صدورحکمارتدادبرایسلمانرشدیتوسطامامخمینی

امام خمینی در فتوایی تاریخی، ســـلمان رشـــدی، نویسنده کتاب موهن »آیات شیطانی« را مرتد اعلام کرد و ابراز داشت هرکسی در 

راه اعدام او جان خود را از دست دهد، شهید محسوب می شود. 
27 بهمن

1357/رئیسسابقساواکاعدامشد

ارتشبد نعمت الله نصیری که بیش از 13 سال سابقه ریاست در سازمان اطلاعات و امنیت کشور )ساواک( را داشت، پس از پیروزی 

انقلاب و به حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. 
29 بهمن

1356/قیاممردمتبریزبهمناسبتچهلمشهدایقم

مردم تبریز به مناسبت برگزاری چهلم شهدای قیام ضدپهلوی 19 دی مردم قم در تبریز تظاهراتی برگزار کردند که باعث ورود مستقیم 

ارتش برای پایان دادن به اعتراض ها و کشتار و دستگیری تعداد زیادی از مردم این شهر شد. 

1357/تاسیسحزبجمهوریاسلامی

با انتشـــار بیانیه ای مشـــترک به امضای آقایان بهشتی، باهنر، خامنه ای، موســـوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی، حزب جمهوری 

اسلامی تاسیس شد. 
30 بهمن

1357/گشایشسفارتفلسطیندرمحلسابقسفارتاسرائیلدرتهران،پسازپیروزیانقلاب

یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مراسمی با حضور یاسرعرفات، رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین، سفارت 

فلسطین در تهران در محل سابق سفارت اسرائیل گشایش یافت. 

1358/انتخاباولینگروهازفقهایشوراینگهبانتوسطحضرتامامخمینی

امام خمینی در حکمی ربانی شیرازی، صافی گلپایگانی، مهدوی کنی، رضوانی، جنتی و صانعی 

را به عنوان فقهای اولین دوره شورای نگهبان منصوب کرد.
اول اسفند

1364/شهادتحجتالاسلامفضلاللهمحلاتی

حجت الاســـلام محلاتی نماینده امام در سپاه به همراه هشت تن از نمایندگان مجلس 

و مســـئولان دیگر عازم جبهه های جنگ بودند که هواپیمای حامل آنها مورد حمله دو فروند 

جنگنده عراقی قرار گرفت و در نزدیکی اهواز ســـقوط کرد و کلیه سرنشینان آن که نزدیک به 50 

نفر بودند به شهادت رسیدند. 

بهمن ماه 66 و در آستانه برگزاری سومین دوره انتخابات مجلس، 

علی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور دولت میرحسین موسوی 

در نامه ای به امام خمینی امکان داشتن تشکیلات و حزب 

سیاسی برای نهضت آزادی را از ایشان استمزاج می کند. در نامه 

محتشمی پور به امام آمده: »نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری 

دولت موقت پیوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوری 

اسلامی، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه و مغشوش 

کردن اذهان بوده است. مسئولان نهضت با سمپاشی های خود 

نسبت به سیاست های دولت، دفاع مقدس و جنگ، مساله برائت 

از مشرکین و فاجعه خونین مکه مکرمه، جهاد مالی و تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ و 

بالاخره فرمایشات اخیر حضرت امام راجع به حکومت و ولایت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعیف 

نظام جمهوری اسلامی گام برداشته اند... .« امام خمینی نیز 30 بهمن ماه و در پاسخ به نامه وزیر 

کشور درباره نهضت آزادی می نویسد: »پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ 

اولِ انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به 

آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، 

آن است که شاید آمریکای جهانخوار را که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت های تحت 

سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می دانند و این از اشتباهات آنهاست. در 

هر صورت، به حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقات های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل 

خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده 

کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود 

و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت های مظلوم 

به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیرچنگال آمریکا و مستشاران او 

دست وپا می زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران 

می خورد که قرن ها سر بلند نمی کرد و به حسب امور بسیار دیگر، 

نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی 

یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر 

به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند 

کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تاویل های جاهلانه موجب فساد 

عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک های دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس 

بازرگان، بیشتر و بالاتر است. نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا 

نیستند. از این جهت، گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده اند، مستلزم آن است که دستورات 

حضرت مولی الموالی امیرالمومنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی برخلاف 

احکام اولیه و ثانویه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را - نعوذبالله- تخطئه، بلکه مرتد 

بدانند! یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است. نتیجه 

آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از 

مقاصد شوم آنان هستند می گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.«

امام خمینی: 

خطر نهضت آزادی به واسطه  تاویل های جاهلانه از قرآن، از منافقین هم بیشتر است

حدود یک سال پس از اعدام سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری به جرم قتل و جنایت  در 

ایران و کشورهای منطقه که با واکنش های تند آیت الله منتظری همراه بود، در آستانه دهمین سالگرد 

پیروزی انقلاب در بهمن 67، آیت الله منتظری که در کسوت قائم مقام رهبری قرار داشت در دیدار با 

قشرهای مختلف مردم زبان به بدگویی از جمهوری اسلامی و امام خمینی گشود و دستاوردهای انقلاب 

اسلامی را زیرسوال برد، رژیم بعث عراق را پیروز جنگ با ایران خواند، از برخورد دستگاه قضایی با گروهک 

منافقین انتقاد کرد، شعارهای انقلاب را موجب منزوی شدن ایران در جهان دانست و درنهایت به صورت 

ضمنی امام خمینی را خطاب قرار داد و خواهان توبه ایشان شد. این موضوع واکنش های مختلفی را در 

پی داشت. 29 بهمن ماه 67 حجج الاسلام مهدی کروبی، مهدی امام جمارانی و سیدحمید روحانی، 

سه تن از اعضای سرشناس مجمع روحانیون مبارز نامه ای گلایه آمیز خطاب به آیت الله منتظری نوشتند. 

آنها در این نامه پیرامون مساله باند سیدمهدی هاشمی گفتند: »برخورد و موضع گیری حضرتعالی در 

ماجرای مهدی هاشمی برای بیشتر دوستان مخلص و ارادتمندان روحانی شما که از نزدیک و دور 

شاهد موضع گیری های شما بودند، شگفت انگیز و حیرت آور بود و هنوز نیز این شگفتی و حیرت ادامه 

دارد. شما خود می دانید که نامبرده و باند او عالم روحانی مرحوم شمس آبادی و نیز روحانی دیگری 

را به جرم ساده اندیشی و بنا به گفته خود او »عدم اعتقاد به مبارزه« ربودند و به وضع فجیعی به قتل 

رسانیدند و آنگاه که دستگیر شدند نیز بنابر پرونده موجود نامبرده در خدمت ساواک قرار گرفت و به 

همکاری با آنان پرداخت. در پی پیروزی انقلاب اسلامی که از زندان آزاد شد، نیز به شرارت ادامه داد و 

حشمت و دو فرزند بی گناه او را به وسیله باند خود ربود و به قتل رسانید و آنگاه که از سوی حضرتعالی 

علی رغم هشدارها و تذکرات خیرخواهانه حضرت امام و برخی مسئولان و دوستان، به مسئولیت واحد 

نهضت های سپاه گماشته شد می دانید که چگونه در افغانستان میان برادران مسلمان کشت و کشتار 

و برادرکشی راه انداخت و فتنه ها برپا کرد و سرانجام خون های ناحق ریخته گریبان او و باند او را گرفت 

و از سوی مسئولان نظام جمهوری اسلامی دستگیر شد  و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و به جنایات 

خود اعتراف کرد و به جزای اعمال خود رسید. در این میان انتظار می رفت حضرتعالی در پی آگاهی 

از جنایت ها و آدم ربایی ها و خون ریزی ها و ده ها جنایت و خیانت دیگر او که در پرونده های او منعکس 

است و خود به خوبی از آن آگاهید، نه تنها از او و باند او اظهار تبری و انزجار کنید و از مسئولان امر، کیفر 

هرچه سریع تر آنان را بخواهید بلکه از وجود چنین جنایتکاران خونخوار و خدانشناسی در میان بیت خود 

به شدت نگران شوید و به خود آیید و در راه پاکسازی بیت خود از عناصر منحرف و وابسته به باند مهدی 

بکوشید. لیکن متاسفانه حضرتعالی نه تنها چنین نکردید بلکه تا واپسین روز زندگی او می کوشیدید که 

او را از کیفر قانونی برهانید. آیا این موضع حضرتعالی را می توان با موازین قانونی مطابق دانست؟ شما 

در سخنرانی ها و موضع گیری های خود از پایبندی به قانون، عدم تجاوز به قانون و حرکت بر پایه قانون 

فراوان سخن می گویید. پرسشی که برای ما مطرح است این است که آیا پیروی از قانون برای دیگران 

است؟! یعنی این مسئولان نظام جمهوری اسلامی و امت قهرمان پرور ایران هستند که باید قانون را رعایت 

کنند؟ لیکن اطرافی های شما از هفت دولت آزادند؟! مهدی و باند او اگر مردم را بدزدند و بکشند جانی 

نیستند، لیکن مقامات قضایی نظام جمهوری اسلامی اگر شماری از توطئه گرانی را که نقشه براندازی 

دارند، محاکمه و اعدام کنند، جانی هستند؟! شما آنگاه که خبردار شدید که یکی از افراد باند مهدی 

اوراق و اسناد نخست وزیری را دزدیده است اظهار داشتید که »شاید تصمیم داشته در آینده نخست وزیر 

بشود و می  خواسته است اطلاعاتی از چون و چند کار نخست وزیری داشته باشد.« آیا اگر فردا خبردار 

شوید که یکی از علما به بیت شما دستبرد زده است و شماری اسناد و مدارک را ربوده است و توجیه او 

این است که چون قصد دارد در آینده قائم مقام رهبر شود، برای آشنایی با اوضاع و شرایط قائم مقامی به 

این کار دست زده است، با او چه رفتار و معامله ای خواهید کرد و چه دیدی نسبت به او خواهید داشت؟ 

آیا درباره او نیز چنین اظهارنظری خواهید فرمود؟ سیدهادی هاشمی ]برادر سیدمهدی و رئیس دفتر 

بیت  آیت الله منتظری[ بنابر اتهاماتی که در پرونده او موجود است و اعترافاتی که مهدی و باند او علیه 

نامبرده کردند، طبق قانون به بازجویی فراخوانده شد. حضرتعالی روی احترام به کدام قانون او را در 

بیت خود مخفی کردید و اعلام داشتید که بازجویی و محاکمه او بازجویی و محاکمه من است؟! و نیز 

روی چه مجوزی شماری از هم پرونده های مهدی هاشمی مانند جعفرزاده قاتل را در درون بیت شما 

پنهان ساختند و اجازه ندادند که طبق قانون دستگیر و کیفر داده شوند؟ راستی کسی که تحت تاثیر 

اطرافی های خود، به این آسانی قانون را نادیده می گیرد و قانون شکنی ها و آدم کشی های آنان را 

نمی بیند چگونه می تواند از قانون دفاع کند و قانون را حاکم سازد؟!« همچنین در بخش دیگری از نامه 

اعضای مجمع روحانیون مبارز پیرامون مساله حمایت آیت الله منتظری از منافقین و افراد ناصالحی 

که در بیت او حضور داشتند، نوشتند: »آیا حضرتعالی شب نامه های نهضت آزادی را که در آن امام، 

مسئولان و اصولا نظام جمهوری اسلامی را به زیرسوال می برند مطالعه نمی کنید؟! آیا سخنرانی های 

عناصر وابسته به انجمن حجتیه و پیروان تز »اسلام منهای روحانیت« را علیه مقامات و مسئولان کشور 

نمی شنوید؟! آیا خدا راضی است که با این گونه سخنان، برای رادیوهای بیگانه و ضدانقلاب خوراک 

تهیه کنید و اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را به زیرسوال ببرید؟! شما همیشه در برخورد با مسئولان 

و مقامات قضایی از عفو زندانیان گروهکی ]منافقین[ سخن می گویید و آزادی آنان را می خواهید. با 

وجود آنکه بارها برای شما ثابت شده است که بسیاری از آنان به سبب اصرار و پافشاری شما مورد عفو 

قرار گرفتند و آزاد شدند و با شناسایی بیشتر از پاسداران و بسیجیان دست به آدم کشی و ترور  زده 

خون عزیزان ما را ریخته اند، لیکن هرگز این گونه رویدادها در موضع شما در پشتیبانی از زندانی های 

گروهکی تغییری پدید نیاورده است. این موضع شما برای ما سوال برانگیز است ما مطمئن هستیم که 

عناصر مرموز بیت، در این موضع گیری شما نقش اساسی دارند. شما شهید قهرمان محمد منتظری 

]فرزند آیت الله منتظری[ را تحت تاثیر گفته های دیگران، روانی خواندید. در صورتی که امام را هرچه 

تحت فشار قرار دادند تا کلمه ای علیه محمد بر زبان آورند، نپذیرفتند و خدا می داند که لیبرال ها و 

ملی گراها از این اظهارنظر شما درباره او چه بهره برداری های سوء کردند و در مجلس او را از قول شما 

دیوانه خواندند! اطرافی ها و نزدیکان شما برآنند که شما را گام به گام از راه انقلاب جدا سازند و شما 

را نسبت به انسان های متعهد و فداکار و انقلابی بدبین سازند و آدم کشان و سرمایه دارها و لیبرال ها را 

در دید شما قهرمانان مبارزه با آمریکا جا بزنند! ما رسما اعلام می داریم که تا منابع خبری و تشکیلات 

درونی شما اصلاح نشود، این ره به ترکستان است و هرگز نخواهید توانست وظایف و مسئولیت هایی 

را که در قبال اسلام و انقلاب اسلامی بر دوش دارید به درستی به پایان ببرید بلکه ممکن است خدای 

نخواسته به خود و اسلام و انقلاب زیان های جبران ناپذیری وارد کنید.«

نامه کروبی، امام جمارانی و سیدحمید روحانی خطاب به آیت الله منتظری:

 آیا خدا راضی است برای رادیوهای بیگانه و ضدانقلاب خوراک تهیه کنید
و اصل نظام جمهوری اسلامی را زیرسوال ببرید؟!

هاشمی رفسنجانی، اول اسفند 60 و در سلسله خطبه های عدالت اجتماعی خود در نمازجمعه تهران گفت: »استثمار، دلیل تفاوت 

زیاد عمر متوسط در نقاط مختلف جهان است. عده ای می خواهند مردم محرومی وجود داشته باشند تا بتوانند کار ارزان از آنان بگیرند. 

سیاست استکبار جهانی براین اساس است که مردم محروم نه بمیرند و نه آنقدر سالم باشند که بتوانند در مقابل آنها بایستند و در قبال آن 

روش جمهوری اسلامی باید براین باشد که مردم محروم را علیه منحرفان دنیا بشوراند. این تفاوت زندگی موجود در شمال شهرها و جنوب 

شهرها با روح اسلام مغایرت دارد و باید مطابق اسلام جلوی این مسرفین گرفته شود و برای کسانی که به زور و تحت شرایطی مستضعف 

شده اند، فکری بشود. در جامعه اسلامی برنامه اقتصاد اسلامی مخالف چنین چیزی است. اگر بخواهیم قرآنی عمل کنیم باید دست 

مستکبرین را گرفته و آنقدر بر سر آنها بکوبیم تا تسلیم حق شوند. ما امروز با شرایط حساسی که در آن قرار گرفته ایم شاهد انواع و اقسام 

اسراف کاری ها در جامعه مان هستیم. اسراف در اسلام حرام است، حتی در زمانی که همه مردم جامعه به اندازه کافی دارند چه رسد به 

آنکه زمانی باشد که چیزی نداشته باشند. از مردم مسلمان ایران می خواهم از اسراف جلوگیری کرده و در پرهیز از آن به دیگران نیز توصیه 

کنند. مردم باید معتدل زندگی کنند ولی رهبر و امام باید زندگی سطح پایین تری نسبت به زندگی مردم تحت حکومت خود داشته باشند 

تا مردم محروم بتوانند خود را با محرومیت رهبران شان یا امام خود تسلی بخشند.«

هاشمی رفسنجانی:

تفاوت زندگی شمال و جنوب شهر با روح اسلام مغایرت دارد

محمـــد ســـلامتی، دبیـــرکل ســـازمان مجاهدیـــن انقـــلاب اســـلامی 

ـــاره رابطـــه و  ـــا ایســـنا درب ایـــران 25 بهمن مـــاه 81 و در گفت وگـــو ب

مذاکـــره ایـــران و آمریـــکا گفـــت: »در اوایـــل انقـــلاب، ابتـــدا آمریـــکا 

ـــه   ـــغال لان ـــرد. اش ـــتقبال ک ـــز اس ـــران نی ـــه ای ـــرد ک ـــه ک ـــع رابط قط

جاسوســـی در آن شـــرایط، کار مناســـب و بجایـــی بـــود. در شـــرایط 

ـــد  ـــگاه می کن ـــد ن ـــن دی ـــا ای ـــران ب ـــه و ای ـــه منطق ـــکا ب ـــی، آمری فعل

ـــدری و  ـــع قل ـــورد از موض ـــن برخ ـــد، ای ـــن کن ـــع او را تامی ـــه مناف ک

ـــد،  ـــمیت نمی شناس ـــه رس ـــل را ب ـــق متقاب ـــت و ح ـــتکباری اس اس

در نتیجـــه هـــر نـــوع مذاکـــره و رابطـــه در چنیـــن شـــرایطی بـــه ضـــرر 

ـــا طرفـــی کـــه از موضـــع  منافـــع ملـــی ماســـت، یعنـــی در مذاکـــره ب

ـــود.  ـــا نمی ش ـــد م ـــزی عای ـــد، چی ـــورد می کن ـــالا برخ ـــدری و از ب قل

ـــم در  ـــود آن ه ـــرح می ش ـــاط مط ـــاد ارتب ـــی ایج ـــرایط منطق در ش

مـــواردی کـــه هـــر دو کشـــور در یـــک شـــرایط مســـاوی قـــرار بگیرنـــد 

ـــد.« ـــره بپردازن ـــه مذاک ـــم ب ـــا ه و ب

دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران:

تا وقتی آمریکا در موضع قلدری
و استکباری است، هر نوع مذاکره
و رابطه با آن ضدمنافع ملی است  بیـــل کلینتـــون، رئیس جمهـــور ســـابق ایـــالات متحـــده آمریـــکا 

28 بهمن مـــاه 83 و در حاشـــیه اجـــلاس مجمـــع جهانـــی 

اقتصـــاد کـــه در داووس ســـوئیس برگـــزار می شـــد بـــا اعتـــراف 

بـــه تـــلاش دولـــت آمریـــکا بـــرای کودتـــا و ســـاقط کـــردن دولـــت 

ـــوردی  ـــران م ـــت: »ای ـــار داش ـــرداد 32 اظه ـــدق در 28 م مص

کامـــلا متفـــاوت دارد. داســـتان اندوهبـــار ایـــن کشـــور در 

واقـــع از دهـــه 1950 ]دهـــه 1330 هجـــری شمســـی[ آغـــاز 

شـــد کـــه آمریـــکا، دولـــت دکتـــر مصـــدق را کـــه براســـاس 

ـــده  ـــده ش ـــران برگزی ـــردم ای ـــط م ـــی توس ـــی پارلمان دموکراس

بـــود، ســـرنگون کـــرد و شـــاه را بـــه ایـــران بازگردانـــد. شـــاه نیـــز 

ـــه  توســـط آیت اللـــه خمینـــی ســـرنگون شـــد و در نتیجـــه مـــا ب

آغـــوش صـــدام حســـین افتادیـــم. اکثـــر اعمـــال فجیـــع صـــدام 

حســـین در دهـــه 1980 ]دهـــه 1360 هجـــری شمســـی[ بـــا 

آگاهـــی و حمایـــت کامـــل آمریـــکا صـــورت گرفـــت. مـــا ایـــران را 

از دموکراســـی پارلمانـــی در دهـــه 1950 محـــروم ســـاختیم.«

بیل کلینتون:

آمریکا دولت مصدق را
در 28 مرداد سرنگون کرد

حجت الاســـلام رســـول منتجب نیا، عضو شـــورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، 27 بهمن ماه 1380 و در گفت وگو با ایسنا گفت: »بر همه  

مسلمانان فرض است که ضمن تحکیم وحدت و انسجام با تمامی ملت های مسلمان سراسر جهان، با دید دشمن خون آشام به آمریکا و اسرائیل 

و هم پیمان های آنها نگریسته و خود را برای رفع تهدیدات و حملات آنان آماده سازند. اصل برائت امروز ضروری است. به خصوص که دشمنان 

قسم خورده  اسلام تمامی نیروهای فکری، انسانی، امکانات اقتصادی، فرهنگی و نظامی خود را برای مبارزه و مقابله با دین اسلام و ملت های 

مسلمان آماده و بسیج کرده اند و هر روز به بهانه ای واهی متعرض حرمت و حیثیت منافع و سرزمین های مسلمانان می شوند. در راس دشمنان 

اسلام رژیم قلدرمآب و دیکتاتوری ایالات متحده آمریکا و متحدان آن است که نسبت به مسلمانان و مستضعفان جهان آن همه ظلم و جنایت 

را اعمال کرده و می کند. پس از آمریکا و هم پیمان های او، مولود خبیث استکباری و رژیم غیرقانونی و متجاوز اسرائیل و صهیونیسم، بیشترین 

عناد و دشمنی را با اسلام و مسلمین داشته و براساس پروتکل های مطروحه درجلسات سری سران صهیونیست ها و ایده  شیطانی آنان، خود 

را مالک تمامی کشورهای اسلامی از نیل تا فرات می داند. برائت و بیزاری از مشرکان و کفار در آیات متعدد قرآن مجید با همان ماده برائت آمده 

است گاهی با این تعبیر که خدا و رسول از مشرکان بری هستند و گاهی از زبان پیامبران چنین آمده که من از شما مشرکان تبری می جویم. با 

توجه به اینکه در فقه اسلامی کسی که اقدام به توهین و جسارت به مقدسات کند، مرتد و خارج شده از اسلام  دانسته شده است، امام خمینی 

حکم قتل و اعدام سلمان رشدی را صادر کرده است. وانگهی اگر با صدور حکم مجازات های شدید جلوی حرمت شکنی و جسارت به مقدسات 

و حریم های الهی گرفته نشود، افراد مغرض و ماجراجو و شیطان سیرت می توانند با استفاده از این تسهیلات و امکانات، همه  معتقدات و باورهای 

دینی و انسانی جامعه را مورد تعرض و خدشه قرار دهند. اعلام این حکم و اجرای آن بالطبع مستلزم خسارات و تاوان هایی است که چاره ای جز 

تحمل آن نیست و چنانچه به دلیل آن لوازم و تاوان ها از حفظ و حراست از باورهای دینی و مقدسات و حیثیت و مال و جان و ناموس مسلمانان 

خودداری شود، دیری نخواهد گذشت که ارزش و سرمایه ای معنوی و مادی برای اسلام و مسلمین باقی نخواهد ماند.«

رسول منتجب نیا: 
برهمه مسلمانان واجب است که به دید دشمن خون آشام به آمریکا و اسرائیل نگاه کنند

سسه  مو عضو   ، شمی ها محمد 

حزب کارگزاران سازندگی 25 بهمن 

81 و در گفت وگو با ایسنا درباره 

حجت الاسلام  استعفای  چرایی 

از حضور در  هاشمی رفسنجانی 

ن  همزما «  : گفت ششم  مجلس 

در  خرداد  دوم  جریان  ع  وقو با 

مطبوعات و رسانه های داخلی و 

خارجی، خیزشی نسبت به مقوله  

استکبارستیزی ایجاد شد و بر مبنای 

آن متعادل کردن رفتارهای این بخش که از سوی این جریان تبلیغ 

می شد، مورد توجه قرار گرفت و این مقوله همراه با کمرنگ شدن 

اصل اسلامیت در قبال جمهوریت که از سوی عده  معدودی تبلیغ 

می شد، باعث شد تا با اوج گرفتن آن، بسیاری از شخصیت های 

سیاسی و مذهبی با درمیان گذاشتن این موضوع با هاشمی، 

خواستار حضور وی در انتخابات مجلس ششم شوند. در پی عدم 

تمایل هاشمی رفسنجانی نسبت به داوطلب شدن و شرکت در 

انتخابات مجلس ششم، شخصیت های مذهبی، حضور هاشمی 

در این انتخابات را که با هدف تعادل بخشی به فضای سیاسی 

صورت می گرفت در ردیف تکلیفی شرعی قرار دادند و بر این اساس، 

هاشمی نیز با حضور در انتخابات موافقت کرد، اما جناح چپ نیز 

که از سابقه  هاشمی اطلاع داشت او را رقیب خود قلمداد کرد و 

آتش تبلیغات وسیعی را علیه او روشن کرد که انتشار هفت میلیون 

صفحه )A4( اطلاعات علیه هاشمی 

که روزنامه های آن زمان به صورت 

همه روزه به انتشار آن می پرداختند، 

موید این امر است. جناح راست هم 

با مشاهده  این وضعیت با تحریک 

جناح چپ، زمینه  تشدید اوضاع 

را به وجود آوردند؛ صحبت یکی از 

سران جناح راست که گفته بود راه 

ریاست جمهوری از مجلس می گذرد، 

موید این امر است، زیرا بعد از آن لحن 

تبلیغات جناح چپ که تا آن زمان نقدهای شدید بود؛ به سمت 

تهدید آقای هاشمی تغییر یافت. جالب بود جناحی که مدعی لزوم 

حضور مردم در پای صندوق رای است عنوان می کرد در صورت 

رای آوردن هاشمی، اعتبارنامه  او را رد خواهد کرد. متاسفانه جناح 

چپ نتوانست به شعارهای خود عمل کند و به رغم کافی بودن 

میزان منابع، عملکرد ضعیفی را در بخش های مختلف به ویژه ایجاد 

فرصت های شغلی از خود به جا گذاشته است. بالا بردن درآمدهای 

ارزی به واسطه  قیمت مناسب نفت، یکی از دلایل کافی بودن منابع 

مالی و امتیاز دولت اصلاحات است. در صورتی که برنامه ای در 

جهت استفاده از منابع وجود داشت قاعدتا نباید سطح بیکاری 

کشور به میزان موجود می رسید، از این رو با توجه به نتایج چند سال 

اخیر و عملکرد ضعیف جناح چپ در بخش اجتماعی و اقتصادی، 

رویکرد آینده  مردم به این جناح کاملا مشخص است.«

محمد هاشمی:

 مطبوعات جریان چپ در انتخابات مجلس ششم 
7 میلیون صفحه علیه آقای هاشمی رفسنجانی منتشر کردند

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور 25 بهمن ماه 83 

و در  جمع نخبگان و نمایندگان تشکل های مختلف 

استان کرمانشاه گفت: »این جمهوری اسلامی است 

که معتقدم در چارچوب های آن، گام ها را می شود 

برداشت. من از این دفاع می کنم. چه رئیس جمهور 

باشم چه در کتابخانه ملی باشم و چه در راس یک 

تشکیلات به نام گفت وگوی تمدن ها در دنیا باشم، 

چه یک فرد که در خانه ام نشسته ام و گاهی با افراد 

سر و کار دارم. حضراتی که خواستار تغییر قانون 

اساسی و تغییرنظام هستند چه تضمینی می دهند 

که نظام برود یک دموکراسی به معنی غربی اش پیاده 

می شود؟! امکان ندارد یک  چنین چیزی. با کدام 

مردم و اعتقادات، با کدام پشتوانه، آمریکا سلطه  

خودش را بر دنیا می خواهد والا آمریکا از ارتجاعی ترین 

حکومت های دنیا به عنوان هم پیمان هایش دفاع 

با  بیایم  بنده  اینکه  یعنی  عقب نشینی  می کند. 

فشارهایی که برای ضربه خوردن جمهوری اسلامی 

است هم صدا شوم. اگر جمهوری اسلامی از بین 

رفت، حکومت دموکراتیک در این مملکت ایجاد 

نخواهد شد.«

خاتمی:

اگر جمهوری اسلامی 
از بین رفت، حکومت 

دموکراتیک دیگری در این 
مملکت ایجاد نخواهد شد

حافظه
گروه سیاست


